
   

 اسرا   بر   نفس در تیجنس گاهیجا یواکاو
ییصدرا النفس علم اصول

26/11/99تاریخ تأیید:                                                         23/2/1399تاریخ دریافت: 

 ن جس رودگ 
مذاهب و انیاد دانشگاه خانواده و زن مطالعات پژوهشکده پژوهشگر و هیالعالم یالمصطف امعهج اریاستاد

 
  

 چكيده
 و اص و   اس ا   ب ر  یانس ان  نف    در تیجنس   گاهیجا یبررس مقاله نیا از هدف
 ص ورت  ب ه  یتیجنس   مباح    هرچن د . اس ت  هی  متعال حکم ت  النف  علم قواعد

 اص و   و قواع د  ام ا  ن دارد   یاسلام فلسفة شةیاند خیتار در یانچند نةیشیپ ن،یّمتع
 نی  ا اس تنبا   یب را  را یمناس ب  یل  یتحل کش    هیمتعال حکمت یفلسف النف  علم

 یاص  ل یه  ا شاخص  ه از ف  ار  خص  و ، نی  ا در. اس  ت ک  رده ج  ادیا مس  هله
 فی  تعر ع لاو   ب ه  وجود کیتشک و اصالت یعنی ه،یمتعال حکمت یشناخت یهست
 ال نف   عل م  خ ا   اص و   ادش ده، ی اص    دو تب    به مجرد و یماد مرا از دیجد

 یعقلان   اس  تنبا  و ینظ  ر اجته  اد جه  ت در را یفراخ   مج  ا  هی  متعال حکم  ت
 یج وهر  حرک ت  اص   . اس ت  ک رده  ف راهم  یانس ان  نف    در تیجنس   گاهیجا

 مرتب ة  از نف    تن ل   قوا، و نف  رابطة مرکب، یجوهر حرکت نف ، یاشتداد
 دو ب دن،  یظل   وج ود  و ب دن  و نف    رابط ة  کثرات، ظهور سبب عنوان به یعقل

 ییص درا  ال نف   عل م  یل  یتحل یها مجا  مرکب، وجود یبرا خا  وجود گونه
 اص و   نی ی تب و یبرش مار  ب ر  اف لون  مقال ه  نی  ا دس تاورد . اند ادشدهی موضوع در
 امک ان  نب ود  و یانسان نف  در تیجنس عنصر یرگذاریتأث اثبات مسهله، در  یدخ
 .است نف  مراتب یتمام در آن ارانک

هاي كليدي واژه
 .هیمتعال حکمت النف ، علم نف ، ت،یجنس

 مسئله ض ورت و نییتب .1
های اخی ر ب ر اث ر   را مب احثی       رابطة جنسیت و نف  از مسائ  مستحدثی است که در دهه
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ن دی  ب شناسی فمینیستی در حا  ص ورت  همچون الهیات فمینیستی، فلسفة فمینیستی و معرفت
ش  ناختی فلس  فی و مباح       ش  ناختی و انس  ان  و    را اس  ت. ازآنجاک  ه مب  انی هس  تی    

ها و مباح  گوناگون عل و  انس انی اس ت، پاس خ ب ه       پایة رشته ناخواه خواه شناختی، معرفت
یربنای بسیاری از مسائ  دیگ ر عل و    زتواند  جایگاه جنسیت در نف  می چندوچونپرس  

ت ر نظری ات فمینیس تی از بس تر مکات ب       ی   دقظریه یا به بیان انسانی در زمینة جنسیت باشد. ن
 یجه مب انی مکات ب م ذکور،   درنتشناسی مرتلق هستند و  ی و معرفتفلسف گوناگون معرفتی،

 گر نظریاتشان در خصو  جنسیت است. یهتوج
توان د مبن ای تص میمات و     کن د، م ی   اینکه جنسیت در شاکلة انسانی چه نقش ی ایف ا م ی   

های  ی، سیاسی و فرهنگی و اثبات یا محو مرزبندیاجتماع در ساحت فردی،اقدامات بعدی 
 های گوناگون علم و فع  انسانی قرار گیرد. جنسیتی در ساحت

 و ض رورت مندی از مبانی فلسفة اسلامی با توج ه ب ه اهمی ت     پاسخ به این پرس  با بهره
 ب   مب انی    نس یت س ازی مباح   ج   توان د در ب ومی   مباح  جنسیتی و تأثیر تمدنی آن م ی 

 .و مان  واگذاری این عرصه به نظریات رقیب شود معرفتی اسلامی یاری رساند
ه ایی ب ا    ای در مجموع ه مص احبه   یخت ه گر جستهتوان در مباح   پیشینة این تحقی  را می

ب ه کوش   ه ادی     جنس یت و نف    استادان فلسفه در موضوع جنس یت و نف   در کت ا     
ح  این کتا  به شک  مصاحبه و در بس یاری م وارد در   وجو کرد  گرچه مبا صادقی جست

زنی یا  را نظریاتی گوناگون بدون رسیدن به حکم نهایی است. افلون ب ر اینک ه    حد گمانه
 گیرد. ی فلسفی اسلامی اعم از مشائی و صدرایی را در بر میها نظا تما  

نوش تة  «  بررس ی متییره ای فلس فة اس لامی در تحلی   جنس یت نف        »مورد بعدی مقالة 
 مطالع ات اس لامی زن ان و خ انواده    پژوهش ی   -نرج  رودگر، منتشرشده در نشریة علم ی  

( است که به قواعد فلسفی دخی  در تبیین رابطة جنسیت و نف   ب ه ص ورت    1395)زمستان 
 متعالیه پرداخته است. و حکمتعا  در حکمت مشاء 

حکم ت ص درایی و   »ر مقال ة  فر د و مهناز مظفری ، مجید ضیائی قهنویهپور حسنعلیرضا 
دانش گاه ش هید    فلسفه و ک لا  اس لامی آین ة معرف ت    در فصلنامة  منتشرشده« جنسیت انسانی

. نویس ندگان در ای ن   ان د  دهین مسهله را در حکمت متعالیه بررسی کرهم (1398بهشتی )بهار 
نس تند،  ت أثیر دا  یب  مقاله، جنسیت را به عنوان تمایلاتی عارضی در سیر جوهری نف  انس ان  

 ی قائ  نشدند.دخالت یلنهمچنین برای جنسیت در درجة معرفتی 
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شده با تمرک ل ب ر ش ماری اص و  مح دود از فلس فة        های انجا  گیری در اغلب پژوه  نتیجه
مانند تجرد نف  و تساوی افراد انسان در برخورداری از نف  یا عارض ی ب ودن ت ذکیر و     اسلامی 

رس د   ای را به دنبا  داشته است. به نظ ر م ی   جی مشابه و کلیشهتأنیت صورت گرفته و درنتیجه نتای
فرض یکسانی زن و مرد در گوهر انسانیت و دغدغة نویسندگان ب رای اثب ات ای ن مس هله ب ا       پی 

آنک ه قواع  د   ورزی آزادان ه در مس هله ش  ده اس ت. ح ا      تمس ک ب ر اص و  فلس فی م  ان  فلس فه     
ه ای متف اوتی را ب رای     ل ت ش ده اس ت، ظرفی ت    النف  فلسفی ص درایی ک ه غالب از از آن غف    علم

 شود. کند که در آثار پژوهشگران دیده نمی ورزی در این عرصه فراهم می فلسفه
 ویژه در حوز  نخبگانی و بداهت رواج نگاه اثباتی و ایجابی برای شخصیت انسانی زن به

نسانی ش ده  برابری دو جن  در اص  انسانیت سبب گرای  به نفی تأثیر جنسیت در مراح  ا
شود ای ن تمای   عص ری در ص دد خ وان  ای ن قرائ ت از قواع د          است. گرچه مشاهده می

ن وعی   گی ری را ثم ر    است  ل یکن نویس نده در ای ن مقال ه، ای ن ن وع نتیج ه        حکمت متعالیه
ت ر و   ی   عمبرخورد سطحی با قواعد حکمت متعالیه و غفل ت از برخ ی اص و  ن ا  و البت ه      

، در می ل ک ار محقق ان    ب رده  ن ا  داند که نسبت ب ه اص و     فلسفی میتر در این مکتب  یچیدهپ
گیری متف اوت، از هرگون ه ب ار ارزش ی در      ذکر است این نتیجه  یانشاتر بوده است.  یریا د

ه ای موج ود، ت أثیر     فرض ی پقضاوت بین دو جن  به دور است از این جهت که با وجود 
ی نفو  دو جن  نیست و تف اوت  بند رتبه ی یاگذار ارزشبه معنای  للومازجنسیت در نف  

 شود. فقط به نحو  ولی ترسیم نمی
و اص و    ب ر قواع د  مسهلة این پژوه  بررسی جایگاه جنسیت در نف  مبتن ی   ترین مهم

شود.  یی به این پرس  بررسی میگو پاسخحکمت متعالیه است. بدین منظور اصو  مؤثر در 
و  ه ا  ف رض اسخ ب ه پرس   از ای ن رابط ه، چن ین      در بررسی این مسهله و تلاش برای یافتن پ

نف   راه ی ن داردی آی ا      و ب ه شود: آیا جنسیت فق ط در ب دن اس ت     یمهایی مطرا  پرس 
جنسیت صرفاز در مراتب دانی نف   حض ور دارد و مرات ب ع الی عقلان ی نف  ، ع اری از        

ه ا نی ل   جنسیت استی آیا مراتب عقلانی نف  عاری از جنسیت است یا اینکه جنسیت در آن
 به فراخور آن مرتبه حاضر استی

ه ای ف وق، اص و  و قواع د دخی   در رابط ة جنس یت و نف   در          برای بررسی پرس   
 شود. یمحکمت متعالیه بررسی و واکاوی 
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 شناسی جنسیت مفهوم. 2
شناس  ی جنس  یت و تفکی  ک آن از ج  ن  در فلس  فة فمینیس  تی مطال  ب زی  ادی    در مفه  و 

ی دمث  و فیلی ک   تولفیلیکی دو جن  در اندا  جنسی، ان دا    های تفاوتاست. به  شده گفته
یل که انس ان را ب ه   ر برونها در غدد  ها در قد و اندا ، تفاوت عضلانی یا غیرعضلانی، تفاوت

ه ای گرایش ی،    همچنین به تف اوت  گویند. می« جن »دو دستة نر و ماده تقسیم کرده است، 
، س لای  و علای   ک ه تح ت ت أثیر فرهن  ،       ه ا  رفتاری، تفاوت در اس تعدادها و توانمن دی  

ر.ک: فری  دمن، ) گوین  د. م  ی« جنس  یت»و عوام    بیرون  ی اس  ت،    آم  وزش اجتم  اع،
 (.203،  1382/ کد،27، 1381

نرینگ ی و  »ی ا  « ذکورت و انوث ت »کلیدواژ  مباح  جنسیتی در فلسفة اسلامی، واژگان 
ی دمث   تولجنس ی و جه از    است. اگر منظور از ذکورت و انوثت را ص رف ان دا   « مادینگی

ی متفاوت را که سبب ایجاد ان دا   ها هورمونیل و ر درونهای غدد  بدانیم و درنهایت تفاوت
 «.جنسیت»است، نه « جن »شود، لحاظ کنیم، این دو واژه معاد   متفاوت می

جنسیت به عنوان بخشی از هویت فردی که تحت تأثیر عوام  خارجی شک  گرفت ه، منظ ور   
ال نف  فلس فی    توان گفت از موضوع عل م  سلمان از ذکورت و انوثت نبوده است و میفیلسوفان م

ه ای   توان به واژ  جن  ک ه ب ه تف اوت    خارج بوده است. از سوی دیگر ذکورت و انوثت را نمی
فیلیک  ی مح  دود اس  ت، ارج  اع داد. فیلس  وفان مس  لمان ذک  ورت و انوث  ت را ک  ه خاس  تگاه     

س ینا،   اب ن ) ان د  ل  به مرتبة نف  نباتی یا حیوانی انسان دانستههای جنسی در نف  است، متع تفاوت
ش  ود،  ه  ای جنس ی ک ه در فیلی  ک و جس م انس ان ظ  اهر م ی      (  بن ابراین تف اوت  494،  1379

ش ود   خاستگاه نفسانی دارد. جانمایی ذکورت و انوثت در نف  سبب تولید مفه و  جدی دی م ی   
ب ه انس ان    جن  اولاز در نگاه ماتریالیستی فهو یکسان نیست  چراکه م (جن  )که از سویی با 

ه ای فیلیک ی    ثانی از ای ن مفه و  در تف اوت     داند  شک  گرفته است که انسان را فاقد بعد مجرد می
آنکه ذکورت و انوث ت در فلس فة اس لامی اولاز در ش اکلة انس ان       حا  شود. مرد و زن خلاصه می

شده که متفاوت از جسم اس ت. ب دین ترتی ب     جانمایی دوبعدی تعریف شده است  ثانیاز در نف 
ی ک از ج ن  و جنس یت     توان ذکورت و انوثت در فلسفة اسلامی را معاد  و همسان با هیچ نمی

 در فرهن  فمینیستی دانست.
های  بیعی و س اختگی در واژگ ان ذک ورت و انوث ت      از سویی لحاظ نشدن تفکیک تفاوت

ن مسلمان سبب نوعی خامی معنایی در ای ن دو اس ت    در زمان کاربرد این دو واژه توسط فیلسوفا
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های دو ج ن  اع م از    گونه تلقی کرد که فیلسوفان مسلمان همة تفاوت توان این بدین معنا که می
ان  د و ب  ه تأثیرپ  ذیری بعض  ی از  روان  ی را در قال  ب ای  ن دو واژه ج  ای داده -فیلیک  ی و روح  ی 

ان د. از س وی دیگ ر چ ون جایگ اه آن را ن ه        داش ته ها از شرایط اجتماعی و تربیتی عنایتی ن تفاوت
ف رض رابط ة    اند، پ ی   فقط در بدن انسان، بلکه در نف  انسان )در مراح  نباتی و حیوانی( دانسته

 اند. را در نظر داشته ناپذیر نف  و بدن مستحکم و خدشه
ش ده   ی ف تعربر همین اسا  آنچه در این مقا  از جنسیت منظور است، نه جنسیت برس اختة   

ه ای   مجموع ه تف اوت   در دان  فمینیستی و نه معاد  ب ا ج ن  اس ت  بلک ه منظ ور از جنس یت،      
ی برآمده از تفاوت بیولوژیکی ب ین دو ج ن  ب ه ع لاو      شناخت روانگرایشی، رفتاری، ادراکی و 

 های جنسی است. تفاوت
ررس ی و  یف دقی  ذکورت و انوثت از نگاه فیلس وفان مس لمان از مس ائ  درخ ور ب    تعر باری

تأم  است. این امر به دلی  ن وع ارتب ا  نف   و ب دن در ای ن فلس فه اس ت. ب رای نمون ه پ   از           
توان د   روانی در دو جن ، این پرس  م ی  -روحی  های فیلیکی و تفاوت پذیرش ارتبا  تفاوت

ه ای فیلیک ی و    از نگ اه فیلس وفان مس لمان، آی ا تف اوت     »مورد تحقی  پژوهشگران قرار گیرد که 
ه ای   تف اوت  -برعک   –شود یا  روانی آن دو می -های روحی  نی دو جن  سبب تفاوتجسما

پاسخ به این پرس   گرچ ه مس هلة ای ن نوش تار      « شودی نفسانی سبب تشکی  دو جسم متفاوت می
 ی مبتنی بر موضوع بح  این نوشتار است.ها مسهلهنیست، در شمار 

یت در نفساصول مؤث  حکمت متعالیه در تبیین جایگاه جنس. 3
ی معیّن ی  وسو سمتی منسجم است که ا منظومهالنف  فلسفی صدرایی،  مجموعه قواعد علم

توان از ای ن منظوم ه اس تنبا  ک رد،      مسائلی که می ازجملهکشد.  یمرا در مسائ  نف  پی  
جایگاه جنسیت در نف  است. برخی از این قواعد حاکم بر قواعد دیگرن د و برخ ی دیگ ر    

 سخ به مسهله مؤثرند.مباشرتاز در پا

 . اصالت و تشکیک وجود به عنوان مبادی بعید3ر1
اصالت وجود، نوآوری فلسفی ملاصدراست ک ه تم ا  حکم ت متعالی ه از آن مت أثر اس ت.       

ه ا و نظری ات ن و و متف اوت ملاص درا در حکم ت        توان گفت دیگ ر ن وآوری   می جرئت به
یج ه در بح   حاض ر اص الت     درنتاس ت   بنا شده  بر آنمتعالیه برخاسته از این اص  است و 

ی ب ا آن  ا گون ه وجود به عنوان مبادی قصوای بح   ک ه دیگ ر قواع د مباش ر در بح   ب ه        
ه ای   شوند. اثر مستقیم اصالت وج ود ب ر بح   تف اوت      ورمستقیم بررسی نمی درگیرند، به



   

 
100

جنسی، تأثیر این اص  بر تبیین مسهلة کث رت اس ت ک ه  ب   آن کث رت موج ودات اع م از        
گردد و هیچ چیلی جل وجود، س بب و من ا  کث رت      ولی و عرضی به عام  وجود باز می

 ف  ار  از اینک  ه آن را ذی    -کث  رت جنس  یتی نیس  ت. بن  ابراین کث  رت جنس  یتی را  ازجمل  ه
وج و ک رد و    باید در وجود شیء جست -یک از انواع کثرت  ولی یا عرضی بگیریم  کدا 

 نه در ماهیت.
حکمت متعالیه، تشکیک وج ود اس ت. ای ن اص   نی ل چ ون اص الت        دومین اص  مبنایی در 

وجود، مبنای دیگر اصو  صدرایی است و جلو مبادی قص وای بح   جنس یت و نف   قلم داد      
 شود که تأثیر آن در اصو  مباشر مؤثر در رابطة جنسیت و نف  بررسی خواهد شد. می

مس تقیم   ور ب ه هس تند ک ه    ای ش ود، دس ته   آنچه زین پ  به عنوان اصو  و قواعد بررسی می
 رسانند. ذهن را به حکم خا  در مورد مسهله به انتاج می

 . تغیی  تع یف ام  مج د و مادی3ر2
و عوالم وجودی است. تب این ذات ی    موجوداتترین لواز  تشکیک، رد مرزبندی بین  از مهم

ه ه ر موج ود   شود  به این معنا ک قولی است که در مورد تبیین کثرت به مشاء نسبت داده می
دارای ح د خ ا  خ ود اس ت. ام ا  ب   اص   تش کیک،          امری متباین با دیگری است ک ه 

موجودات متباین به تما  ذات نیستند  بلکه وجود به عنوان تنها امر اص ی  و خ ارجی، رش تة    
مشترک همة موجودات است.  ب  این اص ، موجودات م ادی و مج رد دو قس م وج ود و     

تر  یف واحد متص  و مش کک وجودن د.    یفضعیدتر و شدات قسیم هم نیستند  بلکه درج
م رز مشخص ی ب ین     شود  بدین معنا که با این حسا  مرز بین عوالم  ولی وجود شکسته می

عالم ماده و مجرد وجود ندارد. ازآنجاکه نف  انسانی نی ل دارای مرات ب وج ودی مش کک     
ملاص درا،  ) شود ف  برداشته میمرزها بین مراتب  بیعی و مثالی و عقلانی ن گونه ایناست، 
 (.304ق،  1422
این اص  به عنوان یکی از مقدمات لاز  در فرض ت أثیر جنس یت در مرات ب مج رد و ع الی       

ت وان ف رض ص عود     نف  تأثیرگذار است.  ب  اص  تفاوت تشکیکی موجود مادی و مجرد نمی
نف  نب اتی ی ا حی وانی ممتن       اش در  یمادبه دلی  تقرر اولیة  تر وجود یعالدر مراتب  جنسیت را

وار ب ین مرات ب وج ود قائ        دانست  به سخن دیگر چون حکمت متعالیه رابطة تشکیکی و  یف
ش ود ک ه    است، اینکه مو ن ذکورت و انوثت را مرتبة  بیعی نف  بدانیم، مان  ای ن ف رض نم ی   

 این امر للوماز در این مرحله بماند و در مراتب دیگر نف  تأثیرگذار نباشد.
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 . ح کت جوه ی اشتدادی3ر3
 ب  اصو  حکمت متعالی ه، نف   انس انی دارای حرک ت ج وهری اش تدادی اس ت  یعن ی         

پیمای د. امک ان    یم  مراح  متعدد  بیع ی، حی وانی، انس انی و عقل ی را در س یری اش تدادی       
حرکت جوهری در یک مقوله به معنای تحق   ف رد س یا  آن مقول ه اس ت. نف   واقعی ت        

، یک ی  متص   ت که اجلا و افراد فرضی دارد ک ه ب ه ص ورت پیوس ته و     جوهری ممتدی اس
شود. در این سیر، جلء حادث وجود برتر جلء ساب  اس ت  یعن ی    ی  و دیگری حادث میزا

آثار و کمالات مرتبة قب  مثلاز آثار وجود عنصری و معدنی و نباتی و حیوانی را دارد  اما ن ه  
شود، بلکه به نح و اعل ی و اش رف. بن ابراین تص ویر       به شک  اثری که در هر مرتبه ظاهر می

سیر اشتدادی نف  به شک  پوشیدن لباسی روی لب ا  دیگ ر نیس ت  بلک ه در ه ر مرحل ه،       
ه ای قب   را دارد )هم و،     پوش د ک ه هم ة آث ار لب ا       آورد و لباسی م ی  لبا  قب  را در می

 (.330،  8 ، ج1981
مرحل ة عق   و عق   مس تفاد اس ت،       با این توصیف تا آخرین مرحلة تکام   نف   ک ه    

جنس یت موج ود اس ت و ه یچ کم ا  ی ا اث ر         ازجمل ه تمامی کمالات و آثار مراح   پ ی    
ده د و ب ه ش ک      شود  بلکه تعیّ ن  را از دس ت م ی    ای در مراتب عالی مفقود نمی یوجود

 اعلی و اشرف تحق  خواهد داشت.

 . ح کت جوه ی م کب3ر4
. حرک ت  2. حرک ت ج وهری بس یط     1کن د:   اد م ی ملاصدرا از دو نوع حرکت جوهری ی

ش ود ک ه    جوهر ب ه وج ودی تب دی  م ی     وجود جوهری مرکب. در حرکت جوهری بسیط،
فقط منشأ آثاری برت ر از آث ار کن ونی اس ت  ام ا در حرک ت ج وهری مرک ب، ج وهر ب ه           

ه شود که هم منشأ آثاری برتر از آثار کنونی است و هم منشأ آثاری مشاب وجودی تبدی  می
که وجود اش تدادیافته دارای   آن استکند لازمة این امر  آثار کنونی است. ملاصدرا بیان می

ای دارای آثار برتر از آثار کنونی  دو  مراتب ی دارای آث اری مش ابه     مراتبی باشد: او  مرتبه
 آثار کنونی.

قبل ی   که ازآنجاکه هنگا  حرکت اشتدادی، نف  هم دارای آثار مش ابه  آن استدلی  تلاز  
یافت ة   تکام   است و هم دارای آثار برتر  بنابراین به حکم حرکت ج وهری مرک ب، اث ر جدی د     

الماد  إذا توجه ت وانتقل ت   »ین به حکم وجود آثار پی ، ذومراتب است: همچن آثار پی  است.
من النوع الخسی  إلی النوع الأشرف تکون الق وی الس ابقة مع ده ای ا ه ا محرک ه له ا إل ی قب و           
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أقوی وکما  أتم یللمه ویتفرع علیه جمی  نظائر القوی السابقه. فیفیض منه علی الم اد  ک     صور  
 «ما تقومت الماد  واستکملت بها سابقاز من ص ور  الن وع الخس ی  وقواه ا م   أم ور زائ د  علیه ا        

 (.142،  1375همو، )
ای ن  کند، آنچه حاص   هایی که ملاصدرا برای حرکت جوهری مرکب ذکر می  ب  ویژگی

رود  ب ه   تر نیل به ش مار م ی   آثار مرتبة نهایی، بلکه آثار مراتب پایین تنها نهحرکت اشتدادی است، 
این معنا که نف  هم به حکم مرتبة نهایی، واجد آثار مرتبة نهایی است که خود اش تدادیافتة آث ار   

 است.پیشین است و هم به حکم وجود و حفظ مراتب پایینی، دارای آثار مراتب پایینی 
که اگر حرکت جوهری فقط به نحو بسیط تص ویر   است ینارو  ثمر  این اص  در بح  پی 

شد، نف  پ  از حرکت اشتدادی فقط دارای آثار اشتدادیافتة تذکیر و تأنیت ب ود  ام ا وقت ی     می
ب ه ش ک  اش تدادیافته در     تنه ا  ن ه حرکت جوهری در نف  به شک  مرکب تصویر شود، جنسیت 

ی از  بق ات نف      ا  بق ه   حضور دارد  بلکه به وزان مرتبة خا  خودش نیل در مرتبة بالای نف
 یافته حاضر است. تکام 

 . رابطة نفس و قوا3ر5
گفته شد که ذکورت و انوثت در قوای نباتی یا حیوانی ریشه دارد. در نح و  تب د  ص ورت    

 :های دیگر، اقوا  گوناگونی وجود دارد عنصری به صورت معدنی و سپ  صورت
سینا قائ  است با حدوث صورت مرکب مانند صورت معدنی، صورت عناصر پیشین  ابن

های قب  را تعطی   در وج ود    (. ملاصدرا بقای صورت695،  1349 یاربهمنماند ) باقی می
ملاص درا،  ) ه ای قب   در ص ورت جدی د هس ت      داند و قائ  است همة کمالات صورت می

کن د ک ه    ا  دیگ ر، هم راه ب ا اس تدلا  بی ان م ی      (. او پ  از بی ان اق و  328،  5 ، ج1981
المخت ار  »مانن د:   بسان قوای صورت جدید می های پیشین نه به صورت مستق ، بلکه صورت

عندنا ...کون المقو  للمرکب هو واحد من الص ور والب اقی بمنلل ة فروعه ا وقواه ا وش رائط       
 (248،  2همان، ج) «أولازحدوثها 

و  مص  وره قائ    اس  ت پ    از ول  وج روا در   همچن  ین ملاص  درا ذی    بح    از ق    
شود  درحقیق ت اشش کا     های بدنی می ی، این روا است که متصدی ایجاد شک چهارماهگ

 ریلد. بدن در روا منطوی است و روا آن را بیرون می
رون د  بلک ه ب ه عن وان      گونه است که در تبدی  صور، ص ور پیش ین از ب ین نم ی     وقتی امر این

ذک ورت و   ازجمل ه یک از قوای بدن  یچهتوان گفت  می مانند، ی باقی میهای کنون قوای صورت
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 مانند. روند و در مراتب بعدی نف  باقی می سیر وجودی از بین نمی در یلنانوثت 

 ، سبب ظهور کث ات اندماجیاش یعقل. تنزل نفس از م تبة 3ر6
  قدمت نف  اولاز ملاصدرا در مواضعی به پیروی از اسلاف، نف  را قدیم دانسته است. دلی

ال ذات اس ت    الافاده بودن آن است. علت نف  موجودی کام  تجرد فاع  نف  و دوماز تما 
 (.347-346،  8همان، ج) شود الذات باشد، از معلول  جدا نمی ی که کام هر موجودو 

نف   دارای  ازجمل ه  قدمت نف  مبتنی بر اص  تشکیک است  به این شک  که ه ر موج ود   
گون ه   به این مسهله ای ن  تعلیقه بر حکمت اشراقلی مترتب بر هم است. ملاصدرا در برتر عق وجود

اگر بتوانی به  بق ات وج ودت ارتق ا ی ابی، م ی بین ی ک ه دارای هوی ات متع دد          »کند:  اشاره می
(.370تا،   )همو، بی« متخالفی هستی که هریک از آنها تما  هویت تواند

نف   ق دیم، گرچ ه هم ین نف   و وج ود برت ر م ن         که  آن استمنظور از تخالف در اینجا 
 (.449همان،  ) است، مانند این نف  دارای تجرد نفسانی و غیر تا  نیست
آنک ه نف و  در آن مرتب ه ب ه      ازجمل ه وجود عقلانی نف  دارای احکا  خا  خود اس ت   

 (.441شوند )همان،   وجود واحد عقلی متحدند  هرچند در این عالم به وجود ابدان متکثر می
. آنچ ه  آن اس ت بنابراین نف  انسانی در مرتبة عق  دارای وجود برتر عقلی اس ت ک ه مب دأ     

آن وجود عقلی در قو  ن لو  ب ه مرتب ة    « تنل » سبب ظهور نف  به مرتبه و حدود نفسانی است،
از نشهة ساب  به نشهة اب دان را س بب تکثی ر وح دت عقلان ی      « تنل »تجرد نفسانی است. ملاصدرا 

رو همین مس هله اس ت ک ه عام   تکث ر و تف اوت        داند. نکتة درخور توجه در بح  پی  ینف  م
نفو ، نه امری مانند ارتبا  به ابدان، بلکه تن ل  هم ان وج ود واح د عقل ی عن وان ش ده اس ت.         
درحقیقت ارتبا  با ابدان لازمه و فرع این تکث ر اس ت  ب ه ای ن معن ا ک ه تن ل  از مرات ب ع الی،          

 کند. یت ارتبا  با ابدان را فراهم میاستحقاق یا قابل
ین نکته که عام  تکثر نف  از مرتب ة وح دت عقل ی، تن ل  نف   اس ت  ن ه        بر ا با دقت

توان نتیج ه   آنکه عوام  خارجی دیگر مانند ارتبا  با بدن بخواهد سبب این کثرت شود، می
ر م تن وج ود   های انسانی، د های تکثر و تفاوت گرفت که جنسیت به عنوان یکی از شاخصه

نف  و حتی وجود برتر عقلی نف  ریشه دارد. اصولاز هم ة عوام   تکث ر نف و  را بای د در      
وجو کرد  منتها این عوام  در وج ود عقل ی نف   ب ه ص ورت ان دماجی        همان مرتبه جست

شود. این مسهله در کنار اص  اتح اد نف      سبب ظهور این خفیات می« تنل »موجود است و 
یافت ه ی ا هم ان     ن انسان چیلی جدا از هویت نفس انی او نیس ت  بلک ه تن ل     و بدن و اینکه بد
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ش ود. هنگ امی ک ه وج ود برت ر نف  ،        م ی  تر روشنمرتبة دانی نف  در عالم  بیعت است، 
ش ود  بن ابراین هم ة     کن د، ب ه ب دن و اج لای کونی ه تب دی  م ی        خود را منکشف و ب از م ی  

ش أ و وج ود برت ر عقلان ی موجودن د. از      ذک ورت و انوث ت در من   ازجمل ه های بدنی  تفاوت
تر،  ب  اصو  صدرایی هرچه در عالم پایین است، در عالم ب الا موج ود اس ت.     یکلنگاهی 

با این حسا  چگونه حقیقتی مانن د جنس یت را در ع الم عق   حاض ر ن دانیمی اس تبعاد ای ن         
ک ه ای ن    ن ه گو هم ان مسهله به دلی  اشراف نداشتن به منظومة فک ری ص درالمتألهین اس ت     

استبعاد در تعبیر جسم الهی، یعنی ادعای ملاصدرا مبنی بر وجود جس م در ع الم ال ه و ع الم     
عق  وجود دارد. منظور از جسم الهی، وجود جوهر جسم با وجود اعلی و اشرف در مراتب 

 عالی اله و عق  است که این مسهله  ب  قواعد نظا  تشکیکی وجود، مفری ندارد.

 و بدن و وجود ظلی بدن. رابطة نفس 3ر7
چگونگی ارتبا  جوهر مجرد نف  با جوهر مادی بدن، مح   پرس   همیش گی فیلس وفان     

درانداخته اس ت   بوده است. ملاصدرا با  را قواعدی جدید،  را جدیدی در این موضوع
شود. قواعدی که او رابط ة نف   و ب دن را     که با آن بسیاری از مسائ  بعدی ح  و فص  می

 کند، از این قرار است: ن می ب  آن بیا
الف( رابطة نف  و بدن مانند رابطة ص ورت و م اده در جس م، ب ه نح و اتح ادی اس ت.        

هایی ب ین نف   و ص ورت قائ   اس ت  ل یکن        که خواهد آمد، ملاصدرا تفاوت گرچه چنان
کند. رابطة اتحادی در تعری ف نه ایی    رابطة نف  و بدن را به رابطة ماده و صورت تشبیه می

ه ای تحلیل ی ب دان تکث ر مفه ومی       گردد که ذهن با تفاوت عینیت مصداقی دو امر باز می به
، 3و ج 573،  2ج ،1381/ هم و،  4،  9و ج 382،  8 ، ج1981ملاصدرا، ) بخشد یم

 444-445.)
یافته ص ورت   داند. نف  مجرد تکوّن ملاصدرا نحو  حدوث نف  را از کتم ماده می ( 

، 8 ، ج1981هم و،  ) دادی ب ه ام ر مج رد تب دی  ش ده اس ت      عنصری است که در س یر اش ت  
 ازجمل ه (. این امر عینیت نف  و بدن و بیگان ه نب ودن نف   مج رد ب ا احک ا  م اده        334 

کند. یمجنسیت را اثبات 
جنف  امری متص  و ذومراتب است که بدن مرتبة دانی آن و وجود ظلی آن است. ج( 

، گرچ ه  ان د  ک رده نوان امری مجرد ص رف ی اد   از نف  به ع حکماگوید آنچه  یمملاصدرا 
تجرد صرف، حکم یکی از مراتب وجودی نف ،  چراکهصادق است، تما  حقیقت نیست  
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من له از ب دن نیس ت  بلک ه      حقیقت نف  عق  مجرد آنکه حا یعنی همان مرتبة عاقله است  
، 2، ج1381ای از مراتب نف   اس ت )هم و،     بدن مانند سایة نف  و وجود تبعی آن و مرتبه

 506).
کن د ای ن معی ت     رابطة نف  و بدن، به نحو معیت وجودی است. ملاصدرا تأکید م ی د( 

وجودی از نوع اتفاقی نیست  بلکه معیت ضروری است. معیت ض روری نی ل چی لی نیس ت     
ای ن   ب ا  جل تلاز  وجودی و علّی و معلولی  بنابراین نف ، مانند صورت، عل ت ب دن اس ت.   

جنسیت خالی باشدی! ازجملهتواند از کمالات معلو   علت می چگونه حسا 
نف  گوهر مجردی است که به بدن تعل  دارد. فیلسوفان مشاء تعل  نف  به ب دن را  ه ( 

اند  لیکن ملاصدرا اضافة نفس یت   که موسو  به اضافة نفسیت است، میایر وجود نف  دانسته
گ ر تعل   ب ه ب دن ذات ی نف         (. ا382،  8 ، ج1981داند )هم و،   را ذاتی وجود نف  می

ذک ورت و انوث ت نی ل احک ا       ازجمل ه است، نه امری عارضی، بنابراین احکا  ناظر به ب دن  
ه ای مرتب ة م ادی نف   اس ت، از       توان جنسیت را ک ه از حال ت   عارضی نف  نیستند و نمی

نف  جدا کرد.
ارائ ه   ب  این اص و ، تص ویر متف اوتی ک ه از رابط ة نف   و ب دن در حکم ت متعالی ه          

 کند. عنه می شود، جایگاه تأثیرگذار جنسیت در نف  را مفرو  می

 . دو نحوة وجود خاص ب ای وجود م کب8-3
ملاصدرا بر اسا  اص  تشکیک، دو نحو  وج ود خ ا  ب رای ی ک وج ود مرک ب قائ          
است: الف( وجود خا  اجمالی هر ماهیت که همان وجود ص ورت اخی ر اس ت. ص ورت     

نا قة اوست که وجود برتر جمعی همة اجن ا  و فص و  م أخوذ در     اخیر انسان همان نف 
حد انسانی است.  ( وجود خا  تفصیلی که صورت اخیر است ب ه ع لاو  وج ود م اده و     

های مترتب بر صورت اخیر. با این حسا  وجود تفصیلی انسان عب ارت اس ت    دیگر صورت
مبدأ نمو و تیذیه است اف لون  از ماده به علاو  صورت اتصالی مقداری به علاو  صورتی که 

ه ای   ی ت ص ورت نا ق ه. ص ورت    درنهای که مبدأ ح  و حرکت ارادی اس ت و  بر صورت
در وج ود اجم الی    اما یادشده به نحو ترتب با هم در وجود خا  موجود مرکب موجودند 

 (.188،  9همة این معانی با وجود بسیط جمعی نف  نا قه موجود است )همان، ج
ها و پیشینة وجودی هریک کاملاز آشکار اس ت. در وج ود    ترتب صورت در وجود تفصیلی،

های پیشین با وجود واح د بس یط یکج ا موجودن د. بن ابراین جنس یت ب ه         اجمالی نیل همة صورت
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آن موج ود   صورتای از مراتب انسان به عنوان وجود مرکب در ماده و  عنوان امری که در مرتبه
چه در وج ود خ ا  تفص یلی آن حاض ر و تأثیرگ ذار      است، چه در وجود خا  اجمالی آن و 

وج ود   و دراست. در وجود تفصیلی ب ه عن وان یک ی از مرات ب ک ه البت ه در مابع د م ؤثر اس ت          
 اجمالی به عنوان امری مندمج در حقیقت نف  نا قه است.

 گی ی نتیجه
انس انی، در   جنسیت به عنوان امری برساختة اجتماع یا علم یا سیاست و یا ه ر مقول ه از اراد   

ادبیات فیلسوفان اسلامی مورد بح  واق  نشده است. آنچ ه از تعبی ر جنس یت و نف   م راد      
های فیلیکی ریشه دارد  ول ی ازآنجاک ه    است، همان زنانگی و مردانگی است که در تفاوت

های فیلیکی به دلی  ارتبا  تنگاتن  نف  و ب دن، ت أثیر ج دی ب ر برون دادها و       این تفاوت
ش ود،   ه ای رفت اری، گرایش ی و گ اه دانش ی م ی       نهد و سبب تفاوت ی نفسانی میها ویژگی

 شود. گفته می« جنسیت»درنتیجه به مجموعة این نظا  متفاوت 
ال نف  فلس فی مطال ب چن دانی را ب ه بح   رابط ة نف   و          در مباح  علم فیلسوفان مسلمان
وی ژه مب انی    اصو  و قواعد فلسفی به  اما این مسهله با اجتهاد و استنبا  اند ندادهجنسیت اختصا  

 النف  فلسفی صدرایی قاب  اکتشاف است. علم
اصالت و تشکیک وجود با رقم زدن فضایی کاملاز متفاوت در حکمت متعالیه در این . 1

کشد.  ب  این دو اص ، عام  تکثر و تفاوت موجودات ب ه   مسهله نیل  را جدیدی پی  می
توان به عنوان عوارض م اهوی و   ذکورت و انوثت را نمی گردد  بنابراین وجود شیء باز می

خارج از ذات انسان جانمایی کرد.  ب  اص   تف اوت تش کیکی، ازآنجاک ه ماهی ت اعتب ار       
تواند عام  تفاوت و تکث ر باش د و تنه ا وج ود اس ت ک ه س بب وح دت و          ذهن است، نمی

ش ود    ی میبند  بقهی  ولی و عرضی ها تفاوتحا  کثرت است. این تمایلبخشی به  یندرع
بنابراین وجود عام  تفاوت  ولی و عرضی متکثرات است. جنسیت نیل امری اس ت ک ه در   

پذیر و جداشدنی از وجود انسان نیست. ذی     وجود انسان جای دارد  بنابراین امری تفکیک
همین اص ، ملاصدرا عوارض را نه علت و منا  تکثر، بلکه نشانه و علام ت تف اوت وج ود    

جنسیت به وجود شیء، نظر حکمای س اب  مبن ی    ازجملهداند. با ارجاع تکثرات  می دو شیء
 شود. بر عارضی و خارج ذات بودن جنسیت در وجود آدمی مخدوش می

چ ون ذک ورت و   »اص  تشکیک با رد نظریة تباین ذاتی موجودات، این فرض را که . 2
زن د. در ای ن    یم   کنار «راه نداردانوثت از قوای نف  نباتی یا حیوانی هستند، در نف  نا قه 
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شود و  ب  اصو  بعدی، ای ن   ی  بیعی نف  نفی میماورااص ، تباین و تنافر قوای  بیعی و 
شود. بنابراین مرزبندی مادی و مجرد بین جنسیت و نف  نا قه ک ه   تباین به اتحاد تبدی  می

 رود. یمنمود، از بین  یمورود عام  جنسیت را در نف  نا قه محا  
 ب  اص  حرکت جوهری اشتدادی و اص   جس مانیةالحدوث، نف   انس ان وج ود      . 3
اس تکمالی را   و م دارج ش ود   دار متصلی اس ت ک ه ی ک س وی آن از م اده آغ از م ی        ک 
ی    زاف رد س یا  مقول ه ه ر لحظ ه ح ادث و        درجات تجرد عقلی برسد. پیماید تا به اعلی می
عنی آث ار و کم الات مرتب ة پیش ین م ثلاز      حادث وجود برتر جلء ساب  است  ی جلء شود. می

آثار وجود عنصری و معدنی و نباتی و حیوانی را دارد  اما نه به شک  اثری که در هر مرتب ه  
رود   می ان ه یچ کم ا  س ابقی از ب ین نم ی       شود  بلکه به نحو اعلی و اشرف. دراین ظاهر می

وج ود   تنه ا  ن ه این مس هله   بلکه هر کمالی به نحو اعلی و اشرف در مرتبة بعدی حاضر است.
کند  بلک ه ب ر حض ور آن در مرات ب اع لای نف   نی ل ص حه          جنسیت را در نف  اثبات می

 گذارد.  بیعی است که این حضور به فراخور درجات عالی خواهد بود. یم
حرکت ج وهری مرک ب نی ل ک ه تص ویر روش نی از م دعای ملاص درا در حرک ت          . 4

عالی آن حضور دارد. در مراتبکند جنسیت هم در نف  و هم  ، اثبات میجوهری است
ش ود. از   ارتبا  نف  و قوا در حکمت متعالیه کاملاز متفاوت با حکمت مشاء تبیین می. 5

روند  بلکه به منلل ة ق وای نف   در مرتب ة جدی د       های قب  از بین نمی نظر ملاصدرا صورت
ب ه س مت    نف    یرساسا  حتی در  شوند. براین عدی میمانند یا ماده برای صورت ب باقی می
ش وند  بلک ه در نف   ب ه      شدن، حیثیاتی همچون ذکورت و انوثت نابود نمی مجردترهرچه 

 مانند. های بعدی باقی می منللة قوا یا بسان ماده برای صورت
اص  جسمانیةالحدوث بودن نف ، ملاصدرا به وجود عقلی و قدیم نف   در   در کنار. 6

 و تن ل  دای سیر نلو  قائ  است. در مو ن عق ، نفو  با وحدتی جمعی موج ود بودن د   ابت
آنان به مراتب پایین سبب تکثر و تعدد آنها شد. بر خلاف تصور حکمای ساب  که ارتبا  با 
ابدان گوناگون را سبب تکثر نفو  دانستند، تنل  نف  از وجود عقلی به مراتب دانی سبب 

مندرجات و مندمجات وجودی او شده است که اینه ا س بب تکث ر     ظهور و نمود مخفیات و
بالا ریش ه   در عالمنفو  است. بنابراین هر تفاوتی که در مراتب پایین است،  ب  این اص ، 

ک  ش یء  »دارد و جنسیت نیل در صق  عقلی و الهی نف  ریشه دارد با این قید همیشگی که 
 «.بحسبه
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ت متعالیه، بدن را ظ  و مرتبة دان ی نف   معرف ی    رابطة اتحادی نف  و بدن در حکم. 7
ش ود و ت ا اوج تج رد عقل ی      کند. نف  بسان پیوستاری است که از مرتبة  بیعی آعاز می می

و مرحلة دانی آن همان ب دن اس ت. بن ابراین اص   خ روج جنس یت از نف  ،         رود یمپی  
ت ج لو مرات ب نف      سالبه به انتفای موضوع است  چراکه بدن و احکا  آن از قبی   جنس ی  

 است، نه خارج از آن.
در نف     تنه ا  ن ه  ب  اص  وجود بسیط و مرکب برای نف ، در هردو مد ، جنسیت . 8

جنسیت در مرتبة  بیعی موجود است و هم در مرات ب   هم جای دارد  بلکه در مد  مرکب،
جنسیت ب ه   ازجملهبالاتر به صورت برتر وجود دارد. در مد  بسیط نیل تما  کمالات مادون 

، در نف   بنابراین ای ن اص   نی ل حض ور جنس یت       نحو اندماجی در مراتب عالی موجودند.
کند. بلکه در مراتب عالی نف  را اثبات می

ة در ش اکل کند  ب  حکمت متعالیه، جنسیت امری است ک ه   می اثباتمجموع اصو  یادشده 
از  بق ات وج ود نف   دانس ت.     ی ا  بق ه توان آن را محدود ب ه   وجود انسان دخالت دارد و نمی

ب ودن و احک ا  نرینگ ی و     و م اده البته حضور این عام   در  بق ات ع الی نف  ، ب ه معن ای ن ر        
 مادینگی عالم  بیعت نیست  بلکه به حضور متناسب با درجة این امر اشاره دارد.

گ ذاری نف و     ارزش»و « اثبات حضور عام  جنسیت در نف  انس انی »نکتة دیگر اینکه بین 
تر اینکه نکتة او  مثبت نکتة دو  نیست و این ت لاز  ب ه    ی دقی وجود ندارد. تلازم« ب  این عام  

پردازان برای نفی عام  جنس یت در نف   نا ق ه در     یهنظربررسی نیاز دارد. در همین راستا تلاش 
یرض روری و  غراستای اثبات تساوی زن و مرد در انس انیت و بهب ود جایگ اه نظ ری زن، تلاش ی      

مبناست. یب
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